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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين 

استدلال مرحوم علامه طباطباي بر عدم تحريف قرآن

در كلمات بزرگان براي استدلال به عدم تحريف قرآن به وسيله قرآن، دو راه وجود دارد؛ يك راه همين بود كه به بعض از آيات
شريفه قرآن استدلال كنيم بر اين كه اين كتاب محرف واقع نشده است. چند آيه را مورد بحث قرار داديم؛ بعض از آيات دير را

هم در كتب مختلف ذكر كرده‌اند كه به نظر ما دلالت آنها تمام نيست که خود آقايان مراجعه كنند. اماراه دوم، راه است كه
مرحوم علامه طباطباي رضوان اله عليه اختيار فرمودند و آن اين كه بر عدم تحريف قرآن به مجموعه قرآن استدلال كردند.
مدعاي ايشان اين است كه قرآن در وقت كه نازل شده، اوصاف و خصوصيات را براي خودش ذكر كرده و به وسيلهي آنها

تحدي فرموده است؛ به اين معنا كه اعلام كرده اگر كس م‌تواند مثل اين قرآن يا سوره‌ يا آيهاي را بياورد، بياورد. ايشان
م‌فرمايند همان اوصاف كه با آن اوصاف، مجموعه آيات قرآن مورد تحدي واقع شده است، اگر امروزه در قرآنهاي موجود
نزد ما باشد، نتيجه م‌گيريم قرآن كه الان در دست ماست، درست همان قرآن است كه بر پيامبر(ص) نازل شده است. اگر

تغيير و تحريف در قرآن به وجود م‌آمد، دير آن اوصاف كه خداوند با آن اوصاف، تحدي كرده است، نبايد در اين كتاب
موجود باشد؛ در حال كه ما م‌بينيم موجود است. ايشان به حدود هشت يا نه عنوان و نه صفت اشاره فرموده‌اند؛ اول اين که

قرآن وقت نازل شد، از نظر فصاحت و بلاغت تحدي كرد؛ فرمود اگر كس م‌تواند جملات به اين فصيح و به اين بليغ، با
اينه آن زمان اوج فصاحت و بلاغت عرب بود، و اشعار فراوان خطبه‌هاي فراوان و نثرهاي فراوان بيان مکردند، اما هيچ كس

نتوانست در اندازه‌ي فصاحت و بلاغت قرآن مطلب كه شبيه به قرآن باشد، بياورد؛ و ما امروز م‌بينيم همان مرتبه‌ي عاليه
فصاحت و بلاغت كه در اول نزول، بوده و خداوند ي از راه‌هاي تحدي را همين قرار داده بود، امروز هم موجود است.

دوم خداوند با كفار و اهل كتاب و مشركين تحدي كرد و فرمود: اگر در تمام اين كتاب اختلاف پيدا كرديد، بياوريد؛ و شما
يهدُوا فجلَو هرِ النْدِ غَيع نانَ مك لَوران بياوريد كه در آن اختلاف نباشد. از اوصاف اين كتاب اين است كه واز دي كتاب

اخْتَفاً كثيراً؛ در تمام اين كتاب هيچ اختلاف وجود ندارد؛و اگر هم در بعض از موارد، ابهام يا توهم اختلاف باشد، با
مراجعه‌ي به آيات دير، قضيه حل م‌شود. خود اين كتاب رافع براي ابهام هم هست.امروزه بعد از گذشت 1400 سال، م‌بينيم

که همين صفت در قرآن موجود است و هيچ اختلاف بين آياتش نيست. مورد سوم اين است كه قرآن در زمان نزول نسبت به
ه نسبت به همه افراد تحدي کرد؛ قُلكنم؛ بل‌داند، تحدي م‌كه لغت عرب م جميع تحدي كرد؛ نيامد بفرمايد من فقط با كس

لَئن اجتَمعت انس والْجِن علَ انْ ياتُوا بِمثْل هذَا الْقُرآنِ  ياتُونَ بِمثْله ولَو كانَ بعضهم لبعضٍ ظَهِيراً؛ خداوند تبارك و تعال به
چيزي كه فهمش اختصاص به عرب ندارد، تحدي كرده است؛ فرموده: به هر زبان، به هر اندازه‌ي از فر جمع شوند، اين

مضامين را نم‌توانند بياورند. سپس مرحوم علامه م‌فرمايند: مضامين كه از اصول معارف حقيقيه است، از كليات شرايع
فطريه است، از تفاصيل فضائل اخلاقيه است، همه از خصوصيات اين کتاب است.

در كتاب‌هاي دير، ممن است که فصل اول و فصل دوم آن اصلا هيچ قدر جامع نداشته باشد، و بين مطالب آنها ممن
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است بون بعيد باشد؛ اما نجد جميع المعارف عل سعتها وكثرتها حية بحياة و احدة مدبرة بروح واحد تمام اين‌ها يك حقيقت
واحده و يك روح واحد است که تدبير م‌كند تمام آنچه را كه در قرآن آمده است؛ يعن ملاكات كه در احام عقليه و در فضايل
اخلاق است، با ملاكات كه در مورد شرايع است، تمام اينها به يك اساس واحد بر م‌گردد، و يك حقيقت واحد همه اينها تدبير

م‌كند. چهارم، فرموده‌اند: ما وقت اخبار انبياي گذشته و امم آنها را در قرآن بررس م‌كنيم، و قصه‌هاي كه قرآن در مورد آنها
بيان م‌كند را م‌بينيم، معلوم است كه در تمام اين اخبار يك فصول كل حاكم است كه با ساحت نبوت مناسبت دارد؛ و آنچه
را كه مربوط به عبوديت و اطاعت است را م‌بينيم که در مورد اينها در اعل درجه‌اش بيان شده است. و م‌فرمايند: با مقايسه

اخبار انبيائ كه در قرآن آمده با قصص انبياي كه در عهدين آمده، معلوم م‌شود كه تفاوت چقدر زياد است.امروز هم يعن بعد
از گذشت 1400 سال قرآن در دست ما نيز بعينه همان خصوصيات را بيان م‌كند.

مورد پنجم: آيات كه در مورد فتنه‌ها و حوادث آينده است كه در قرآن يا به آن تصريح شده و يا اينه اشارهاي به آن شده است،
هرچه زمان پيش م‌رود، گاهاً بعض از خصوصيات اينها براي بشر روشن م‌شود. و مورد ششم، م‌فرمايد: قرآن خودش را
توصيف م‌كند به اوصاف زاكيه مثل اين كه مگويد نور است، هادي است، صراط مستقيم است، اقوم قولا است؛ امروز هم

وقت قرآن را ببينيم، م‌بينيم همين صفات را دارد. نور است، هادي است، اقوم قولا است. و مورد هفتم: آخرين نتها‌ي كه بيان
م‌كنند، اين است: ومن أجمع الأوصاف الت يذكرها القرآن لنفسه أنه ذكر له تعال، فانه يذكر به تعال بما انه آية دالة عليه

حية خالدة قرآن ما را به ياد خدا م‌اندازد، خود قرآن يك علامت دائم است؛ خود قرآن اوصاف و اسماي حسن و صفات
علياي خدا را بيان م‌كند؛ سنت خدا در توين را بيان م‌كند؛ قرآن اوصاف ملائه خدا و انبيا و كتب اله را بيان م‌كند؛ و

همچنين ويصف ما ينته اليه امر الخلقة وهو المعاد ورجوع الل اليه اين كه همه بشر دوباره به سوي خدا برمگردند و به او
رجوع م‌كنند؛ و مسئله سعادت و شقاوت و بهشت و جهنم كه همه مربوط به خداوند است در قرآن ذکر شده است.

م‌فرمايد تمام اينها ذكر خداست؛ قرآن جامع‌ترين صفات که ذکر باشد را براي خود بيان مکند. قرآن هم كه امروز ما داريم،
اين صفت را به نحو كامل دارد؛ لا يفقد شيئا من معن الذكر نسبت به معناي ذکر، هيچ كم و كاست ندارد. ايشان سپس

م‌فرمايند: وخلاصة الحجة مجموعه اجمال دليل مرحوم علامه اين است که ان القرآن انزله اله عل نبيه ووصفه ف آيات
كثيرة باوصاف خاصة لو كان تغيير ف ش‌ء من هذه الاصول بالزيادة او نقيصة وتغيير ف لفظ او ترتيب مؤثر فقد آثار تلك

الصفة قطعاً لنا نجد القرآن الذي بايدنا واجدا لآثار تلك الصفات المعدودة، اگر در اين قرآن که در دست ما هست، تحريف يا
تغييري به وجود م‌آمد، اين صفات تغيير م‌كرد؛ يعن دير عنوان ذكر را نداشت؛ عنوان نور را نداشت؛ عنوان هادي را

نداشت؛ فصلاحت و بلاغت و عدم وجود اختلاف و تحدي نسبت به جميع، همه اينها از بين م‌رفت. در آخر هم م‌فرمايند: فلو
فرض ثبوت الش‌ء منه أو تغيير ف إعراب أو حرف أو ترتيب وجب أن يون ف أمر لا يوثر ف ش‌ء من أوصافه اگر تغيير در
حدي باشد كه در اين اوصاف ــ ذكر بودن، نور بودن، هادي بودن ــ تغيير بوجود نياورد، اين مقدار از تغيير مانع ندارد.اين كه

در اعراب اختلاف شود، در ذكر بودن قرآن خلل به وجود نم‌آورد؛ يطهرنَ بخوانيم با يطَّهرن، خلل در ذكر بودن يا نور بودن يا
هادي بودن يا ... ايجاد نم‌كند.

اين اجمال استدلال مرحوم علامه كه در اين استدلال، مفرمايند مجموعه قرآن دلالت بر عدم تحريف دارد؛ همان اوصاف كه در
صدر اسلام، خداوند تبارک و تعال با آن اوصاف در مقابل ديران تحدي كرده، الآن هم موجود است. گاه سئوال م‌كنند چرا

شما مگوئيد قرآن معجزه خالده است؟ م‌گوييم براي اينه هر روز تحدي م‌كند، تا قيامت هم تحدي م‌كند؛ و چيزي كه تحدي
م‌كند، يعن مگويد من جايزين ندارم؛ پس اين عنوان معجزه خالده را دارد. که اگر در اين قرآن تحريف به زياده يا نقيصه

بوجود آمده بود، اين اوصاف از بين م‌رفت و دير امروزه قرآن موجود در دست ما، قابل تحدي نبود. حالا شما عبارت بسيار
خوب مرحوم علامه در بحث عدم تحريف قرآن را در سوره مباركه حجر ملاحظه کنيد که در آنجا فصول متعددي را براي اين

بحث آورده‌اند؛ والد راحل ما رضوان اله عليه در مدخل التفسير اين استدلال علامه را ذكر كرده‌اند و يك اشال به آن وارد
كرده‌اند؛ در كتاب نزاحت قرآن از تحريف نيز استاد ما حفظه اله اشال به مرحوم علامه دارند و بعد اشال والد ما را هم نقل



كرده و جواب داده‌اند که اينها را ان شاء اله فردا عرض م‌كنيم.و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين. 


